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  چكيده
هـاي     تحت تـأثير ديـدگاه     ، حيات الاهياتي خود    ميانيِ ي  بارت در دوره  كارل  

 اسـاس   به تقابل ميان خداوند و انسان اعتقاد داشت و اين تقابل را بـر              ،درگاكيرك
 سرگشته و حيران در بحران ايمان تفسير  وجودي ميان خداوند و انسانِ ي  مواجهه

 تغيير عقيده داد و بـا        كليسا اصول عقايد  كتاب ي  در نگارش دوباره  ليكن   ،كرد  مي
الهام از كتاب مقدس، ديگر نه از تقابل ميان خداوند و انسان، بلكه از وحدت ميان                

  خداونـد در عيـسي      تجـسد  ي  بر آمـوزه  خداوند و انسان سخن گفت، چراكه بنـا       
 بلكـه نـوعي يگـانگي       ،تنها هيچ تقابلي ميان خدا و انسان وجود ندارد          نه ،مسيح  

  .برقرار استها   آنميان
،  الاهيات بحـران   -3 ، الاهيات ديالكتيكي  -2 ،الاهيات نوارتدوكسي  -1: كليدي هاي  واژه

  . كارل بارت-4
  

 مقدمه. 1
 اعتراضـي شـديد و فراگيـر بـه تفاسـير      ،دهم مـيلادي نهضت اصلاح ديني در قرن شانز   

لي از قبيـل فـساد مـالي     مساي. هاي مسيحي و رفتار كليسا بود       كليساي كاتوليك رم از آموزه    
نامه، خريد و فروش مناصب ديني، تصرف كشيشان در امـوال            كليسا از طريق فروش آمرزش    

ن دست باعث نارضايتي عموم    ي از اي  مسايلكليسا و همچنين فساد اخلاقي حاكم بر كليسا و          
ترين حد خود تنزل يافت و زمينـه         مردم از كليسا شد و منزلت و قداست روحانيت به پايين          

بسياري از مـردم چـون پـستي و فرومـايگي زنـدگي             «. گران ديني هموار كرد    را براي اصلاح  
بـسا   هخورنـد و چ ـ    بيننـد، يكـه مـي      دوست را مي  ها و كشيشان دنيا    زاهدان و راهبه  راهبان و   
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رهبـران نهـضت اصـلاح دينـي عقايـد           .)19: ص،  6 :ج ،  4 (»دهند ايمانشان را از دست مي    

 يكليساي كاتوليك را انحراف از تعاليم عيـسي مـسيح و اعتقـادات مـسيحي در دوران آبـا                  
 تجديد حيات مسيحيت نخستين صدد دانستند و با شعار بازگشت به آن دوران در كليسا مي

ان نهـضت   هاي رنسانس در قرن چهاردهم بر رهبر        گرچه تأثير انديشه   ا .)82 :، ص 10 (بودند
 اختلاف ميان رهبران نهضت و كليساي كاتوليك        ،)83 : ص همان، (توان ناديده گرفت    را نمي 

طرح آنان با    .بر سر مسيحيت راستين بود    ها     آن ديني داشت و بحث اصلي      اي درون   رم صبغه 
 كتاب مقدس ،رنگ كرده ، نقش كليسا را كماگري كليس نفي واسطه و مرجعيت كتاب مقدس

جا كـه كتـاب       كالون معتقد بود از آن     ،به طور مثال  . گاه ايمان مسيحي معرفي كردند     را تكيه 
تنهـا    بايد آن را نـه     ،مقدس سخن خداست و خداوند خود را در آن بر ما مكشوف كرده است             

جـع نهـايي    لاك و مر  ون زنـدگي، م ـ   ؤ ش ـ ي   بلكه در تـاريخ و سياسـت و همـه          ،داري در دين 
  .)546: ص ،6: ، ج4( دهيم تشخيص و قضاوت قرار

 تحـت   ،ان مسيحي، الاهيات پروتـستان در قـرن نـوزدهم         دان  الاهي برخي از    ي  به عقيده 
هاي الاهياتي رهبران نهضت اصلاح ديني در          از ديدگاه  ،تأثير جريان روشنگري قرن هجدهم    

يد دوران  كه الاهيات كليساي كاتوليك از عقا     طور     بسيار گرفت، همان   ي  قرن شانزدهم فاصله  
دينـي در بـين نبـود، بلكـه برخـي از              اي درون   بار مناقـشه     ولي اين  . كليسا دور شده بود    يآبا

 مسيحيت را از حقيقت خويش ،هاي عصر روشنگري ان پروتستان تحت تأثير انديشهدان الاهي
 ي آباي  الاهيات دوره، در حقيقتتهي كرده بودند و بايد دوباره روح الاهيات قرن شانزدهم و    

 .شد كليسا در كالبد آن دميده مي
در . ي بود كه در قـرن بيـستم چنـين ديـدگاهي داشـت     دان الاهيترين   مهم 1كارل بارت 

تقريباً يك قـرن حيـات خـويش از سـر گذرانـده               الاهياتي را در طي    ي  واقع، بارت سه دوره   
هاي آن داشت،   الاهيات ليبرال و ديدگاه نخست زندگي خود، دل در گروِي او در دوره .است

ترين منتقد الاهيات ليبرال بدل گـشت و در            به يكي از منتقدين يا بزرگ      ،ولي پس از مدتي   
در ) 1919 و   1921ويرايش دوم    (رساله به روميان  همين دوره بود كه با نگارش تفسيري بر         

هـاي پايـاني      جام در سـال   ميان مسيحيان درخشيد و الاهيات جديدي را بنيان نهاد و سـران           
اش را  هـاي الاهيـاتي    ديـدگاه ،هـايي در مواضـع خـويش        زندگي خود، با انجام جرح و تعديل      

 سـيزده   ي  ه در مجموع ـ  ،اش  هاي بارت در ايـن دوره از حيـات الاهيـاتي            ديدگاه. تكميل كرد 
و  پس از گذشت تقريباً يك قرن زنـدگي پرفـراز   بارت.  تبلور يافت كليسااصول عقايدجلدي  

 . در زادگاه خويش درگذشت1968نشيب، در سال 
 ي ليبرالدان الاهي ،بارتكارل :  نخستي دوره. 1.1

  اي مذهبي و متوسط به   در خانواده، ميلادي در بازل سوئيس1886 سال در بارتكارل 
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استاد تاريخ كليسا و عهد جديد در دانشگاه برن و كشيش يك  2تبارپدرش فريتز  .دنيا آمد

به مـدت ده سـال    ،و شايد به همين جهت )68: ، ص24( وتري بودل ي لاح شدهكليساي اص
رغـم ميـل       بـه  او   .يس را به عهده داشت    ي سو ي واقع در يكي از قرا     3شباني كليساي سافنويل  

 و 5، ويليام هرمان  4 الاهيات ليبرال مانند آدلف هارناك     ي   بر سر درس اساتيد برجسته     ،پدرش
: ، ص 6( هاي اساتيد ليبرال خـويش بـود         ديدگاه ي  دتي شيفته  حاضر شد و تا م     6مارتين راده 

 - 1768( 7تـوان در توصـيف او از شـلاير مـاخر             اين شـيفتگي را مـي      .)496: ، ص 13؛  366
شـلاير مـاخر نـه يـك        «: گذار الاهيات ليبرال است، ديـد       بنيان ،كه به نظر بسياري    ،)1834

  .)157: ، ص22 (»مكتب، بلكه يك دوره را بنيان نهاد
هاي عصر روشنگري قرن هجدهم اروپا بر الاهيات مسيحي چنان بـود كـه                أثير انديشه ت

بـه آن   هـا      آن برخي از مورخين الاهيـات مـسيحي قـرن نـوزدهم را برحـسب نـوع واكـنش                 
گرايي عـصر روشـنگري مـوجي از ترديـد و تـشكيك را در              عقل. اند  بندي كرده   ها رده   انديشه

وردهاي بشري  آ  رهاي مسيحي در تعارض جدي با دست       زيرا باو  ،باورهاي مسيحي پديد آورد   
كردنـد يـا      را برطـرف مـي    ها     آن ان مسيحي بايد يا تعارض ميان     دان  الاهي بودند و     قرار گرفته 

باورهـاي  ؛  كردنـد   و يكي از ايـن دو را انتخـاب مـي           زدند  ساز مي   دست به گزينشي سرنوشت   
بـر دلالـت     )1804 - 1724 (هيـوم عـلاوه بـر انتقـادات       . هاي عقل بـشري     مسيحي يا يافته  

 ي  اثبات وجود خدا در حوزهي بر توان ادله )1804 - 1724 (معجزات و تأملات جدي كانت
هـاي اساسـي و       عقل نظري، جريان نقد تـاريخي نيـز كتـاب مقـدس را در معـرض پرسـش                 

هاي عهـد جديـد بـه      تورات يا رسالهي گانه سازي چون ترديد در انتساب اسفار پنج        سرنوشت
و هـا      آن هاي  هاي نويسندگان واقعي كتاب مقدس در گزارش        ها، تأثير ديدگاه   ندگان آن نويس
دلي  هم. هاي كتاب مقدس قرار داد      نوايي اناجيل چهارگانه و تعارضات جدي ميان گزاره        ناهم
هاي عصر روشنگري باعـث شـد ايـشان بـه ترديـدهايي كـه بـر              ان ليبرال با انديشه   دان  الاهي

رغـم چنـين       بـه   هـا      آن ولـي  .)378 :، ص 8( تـن دهنـد      ه افكنـده بـود    الاهيات مسيحي ساي  
ترديـد،    اما بي،توانند از مسيحيت دفاع كنند ن مي كردي، بر اين عقيده بودند كه همچنا       روي
رغـم    بـه  هيچ ربط و نسبتي با دفاع اسلافشان از مسيحيت نداشت و ،از مسيحيت ها     آن دفاع

هـاي   از آمـوزه هـا    آنوجـود داشـت، دفـاع   هـا      آن هاي  اي كه ميان ديدگاه     اختلافات گسترده 
  :مسيحي عمدتاً بر دو اصل بنيادي زير استوار بود

  وردهاي بشريآ سازگار ساختن باورهاي مسيحي با دست .الف
 بر اين باور بودند كه حفـظ مـسيحيت در   ،ان ليبرال در مقام دفاع از مسيحيت      دان  الاهي

كـرد تـأثيري     ايـن روي  . يحي با معارف بشري اسـت     هاي مس   قرن نوزدهم در سازگاري آموزه    
داشت و الاهيات ليبرال را بـه       ها     آن هاي مسيحي و حتي قبول و رد        اساسي در تفسير آموزه   
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اساس  هاي مسيحي را بر     يا آموزه ها     آن .تساخ  هاي پيش از خود متفاوت مي       اتكلي از الاهي  

 تفـسيري دينـي ارائـه       ، بـشري  هـاي   كردنـد يـا از انديـشه        انديشه و مفاهيم روز تفسير مـي      
 ، ليبـرال  ي  ان برجـسته  دان  الاهي يكي از    ،)1889 - 1822( 8تفسير آلبرخت ريچل   .دكردن  مي

 يـا   ،)43: ، ص 14(لاقـي   ختـرين سـطح رفتـار ا        از الوهيت عيسي به تجسم عيسي در عـالي        
ها بـه     ان كه انس  ،اي آرماني   ان ليبرال از ملكوت خدا به تحقق جامعه       دان  الاهيتفسير برخي از    

به مجري   تكامل   ي   يا تفسير نظريه   ،)73 :، ص همان(كنند    د در اين جهان بنا مي     مدد خداون 
 ـ  الاهـي هايي از تفـسيرهاي        نمونه ،)97 :، ص همان(تحقق تدابير الاهي     ان ليبـرال اسـت،     دان

 الوهيت عيسي را به خدا بودن او و ملكوت خـدا را             9ديني مسيحي  كه الاهيات راست    حالي  در
كرد و  تفسير مي) 53 :، صمانه(  اوي هعت عيسي مسيح قبل از آغاز سلطنت هزارسال به رج 
نـوايي   افـزون بـر ايـن، هـم       . شـد   هاي مسيحي شمرده مـي      آموزه   تكامل هم مخالف     ي  نظريه
 شخـصيت   ي  دربـاره هـا      آن هاي بشري باعث تغيير ديـدگاه     آورد  دستان مسيحي با    دان  الاهي
 نقد تاريخي كتاب مقدس تصوير الاهياتي از عيسي         .شدعتبار كتاب مقدس    مسيح و ا   عيسي

 ،كارهاي نقد تـاريخي ان ليبرال را واداشت تا با استفاده از سازِ        دان  الاهيرا هم زير سؤال برد و       
ن بنـا  آسي بيفتنـد و الاهيـات خـويش را بـر     صدد دست يافتن به شخصيت تاريخي عي ـ  در
دار نـساخت، بلكـه    از عيـسي را خدشـه    نقد تاريخي كتاب مقدس تنها تصوير اناجيـل         . دنكن

هـاي آن را ماننـد زمـين      كه قبلاً تحقيقات علمـي برخـي از قـسمت       ،اعتبار كتاب مقدس را   
طور كه  به چالش كشيده بود، زير سئوال برد، زيرا همان  ...  عالم و  ي  روزه مركزي، خلقت شش  

هـا     آن هاي نويسندگان ها و آرزو     تصوير اناجيل از عيسي بازتاب خواسته      10 شوايتزر ي  به گفته 
تـاب  كهـاي ديگـر     اين مسأله مطرح شد كه قـسمت      .)39: ص،  همان( عيسي است    ي  درباره

مقدس هم انعكاسي از فرهنگ و معارف زمان نويسندگان اناجيل باشـد و نـه بيانـاتي لزومـاً       
 .درست و عاري از خطا

ر اين بـاور بودنـد      رغم پذيرش تأملات نقد تاريخي كتاب مقدس، ب          بهان ليبرال   دان  الاهي
: ص،  1(توان بهره برد      ها و معارف مي     اي از بصيرت     گنجينه ي  مثابه  كه هم از كتاب مقدس به     

ان ليبـرال بـا ايـن نـوع         دان  الاهياگرچه  . توان الهام گرفت    و هم از عيساي تاريخي مي     ) 131
حيت دور  نگاه، خويش را از بسياري اشكالات و اعتراضات الاهياتي، تاريخي و علمي بر مـسي              

 ي را از اعتقـاد رايـج مـسيحيان دربـاره      هـا      آن  چنين ديدگاهي  ،)68: ، ص 14( ساخته بودند 
  .از هر نوع خطا بسيار دور ساخته بودها   آنكتاب مقدس و مقام الوهي عيسي و مصونيت

   ديني انساني  بر تجربهتكيه. ب
 ـ  الاهـي با تضعيف تأملات فلسفي در دفاع از باورهاي مسيحي در قـرن هجـدهم،                ان دان

وجوي يافتن راهي ديگر در دفاع و توجيه باورهاي مسيحي برآمدند و تحت               ليبرال در جست  
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اني دان  الاهي. ها توسل جستند     ديني و باطني انسان    ي   به تجربه  ،تأثير جريان رمانتيسم آلمان   

ه  دينـي بـراي دفـاع از باورهـاي مـسيحي بهـر          ي  تنها از تجربه   ماخر يا ريچل نه    مانند شلاير 
دانستند كه در باورهـا و اعتقـادات     ديني نميي گرفتند، بلكه اساساً دين را چيزي جز تجربه      

 ي آبـا ي  ديـن شـرح و توصـيفي از مواجهـه       ، به عبارت ديگـر    .مسيحي نمود پيدا كرده است    
ان ليبرال از اين منظر به متون مقـدس و  دان الاهي. كليسا و قديسان مسيحي با خداوند است   

 دينـي حقيقتـي اسـت كـه در          ي  نگريستند و بر اين عقيده بودند كه تجربه         ا مي ه  نامه  اعتقاد
خـلاف اعتقـاد     بـر ها     آن  زيرا ،هاست ورزي آن   دهد و مبناي دين      مي ها رخ   حيات ديني انسان  

 - 66 :، صص 14 (اي به انسان داشتند     ينانهب  آلود آدمي، نگاه خوش     مسيحيان به سرشت گناه   
 خـاص   ي  ها با او را بدون نياز بـه مداخلـه            انسان ي  ارتباط همه شناخت خداوند و    ها     آن .)67

ان مـسيحي از تجـسد خداونـد در         دان  الاهيدانستند، لذا تفسير بسياري از        خداوند ممكن مي  
 در نتيجه، اين نوع تلقي از دين .)40 :، صهمان (شدن او را قبول نداشتند  بعيسي و مصلو  
 ي  تجربه  در ،اي كه بدون واسطه      خداي زنده  ؛ل داشت  انساني از خدا را به دنبا      تصويري كاملاً 

 خدايي كه متعالي است، ولي از طريـق قـوانين طبيعـي و نـه معجـزات                  ،آدميان حضور دارد  
 .)110 :همان، ص( آيد ها مي كند و به مدد انسان عمل مي

تنها دفاعي درخور از مـسيحيت در برابـر شـكاكيت عـصر              چنين دفاعي از مسيحيت نه    
داد كه ديگر دست نقـد و      آمد، بلكه مسيحيت را در ساحتي قرار مي          حساب مي  روشنگري به 

اي  هـيچ دغدغـه   و مـسيحيان بـي  ) 41: ص، مانه(رسيد  انتقاد علوم بشري به دامن آن نمي      
ديگر از كتاب مقدس انتظار گزارشاتي درسـت  . هاي بشري را بپذيرند  آورد  دستتوانستند    مي

 ـ  الاهيرفت تا     علمي نمي  مسايلو دقيق از وقايع تاريخي و        هـا     آن ان مجبـور بـه دفـاع از       دان
هـاي بـسياري از        شاهدي بر حضور خدا در احـوال و تجربـه          صرفاً بلكه كتاب مقدس     ،باشند

: ص،  1 (تواند راهنما و مشوق آدميان باشـد        چنان مي   كه هم  ،شد  ها شمرده مي    اقوام و انسان  
131(. 

 خوش درخشيد، ولـي بـه تـدريج بـا مـشكلاتي         در ابتدا  كه  اينرغم    الاهيات ليبرال علي  
 ـ  الاهـي . كه هريـك سـهمي در تـضعيف آن داشـتند           مواجه شد  ان ليبـرال در اوج تفـوق       دان

گرايـان،     انـسان  ي   دچار اختلاف شدند و حداقل به سـه شـاخه          ،هاي الاهياتي خويش    ديدگاه
و لـذا در    ) 78 - 74: صـص ،  14(هاي انجيلي تقسيم شـدند        فيلسوفان تجربي دين و ليبرال    

از آن  . پارچگي سابق خود را از دسـت داده بـود           الاهيات ليبرال يك   ، سوم قرن بيستم   ي  دهه
بـا دو رقيـب و منتقـد       ) هاي انجيلي   ليبرال(دنان ليبرال     اعتدالي الاهي  ي   شاخه ،زمان به بعد  

 افراطـي الاهيـات     ي  ديـن مـسيحي و ديگـر شـاخه         نان راست اد  يكي الاهي  ،جدي مواجه بود  
 .)79: ،ص14(داشتندها   آنهر دو گروه انتقادات مشابهي هم به و اتفاقاً ) گرايان انسان(ليبرال
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 و آثـار و  )1918 - 1914(  حوادث وحشتناكي مانند جنگ جهاني اول   ،در همان دوران  

 انـسان  بينـيِ  عدالتي به وقوع پيوست كه بـا خـوش         مانند قحطي، فقر و بي     ،بار آن  نتايج زيان 
هـاي بـشري قـرن      آورد  دستان ليبرال با    دان  الاهيجا كه    نداشت و از آن   قرن بيستم تناسبي    

هـا و    بـا وقـوع ايـن حـوادث، ديگـر ديـدگاه         ،نـوايي كـرده بودنـد      نوزدهم بيش از اندازه هـم     
كـردم ديگـر    احساس مـي « :گفت بارت مي .به عالم و آدم شنيداري نداشتها   آنبيني خوش
 در شـهر    ، به سـتوه آمـده از مـشكلات عديـده           من براي كارگرانِ   ي  هاي روز يكشنبه    موعظه

 .)109: ، ص14 (»سافنويل تأثيري نداشت
 كه به كلي از الاهيـات ليبـرال فاصـله گرفتنـد و              ،اني مانند بارت  دان  الاهيالبته در كنار    

 ـ  الاهـي الاهيات جديدي بنا كردنـد،       ازسـازي  ان ليبـرال ديگـري بودنـد كـه دسـت بـه ب             دان
از ديـدگاه   هـا      آن .شـدند   هـاي جديـد شـناخته مـي          ليبرال  نام  به هاي خويش زدند و     انديشه
بار انسان جديد   الاهيات ليبرال به انسان دست شسته بودند و وضعيت مصيبتي بينانه خوش

 ـ گناه نخـستين توجـه خاصـي نـشان            ي   به آموزه  ،را پذيرفته بودند و به همين جهت       . ددادن
مسيح نياز دارند نه عيـساي تـاريخي، زيـرا    ين نتيجه رسيده بودند كه به ه ابها   آن همچنين

 ـ  ، آدمي يافت  ي   تجربه ي  ينهي آ توان در   ديگر بر اين عقيده نبودند كه خدا را مي         يـن  ه ا  بلكه ب
 ،بـا ايـن همـه   . سـاخت  باور رسيدند كه خدا بايد خويش را از طريق عيسي مسيح آشكار مي    

بـه  هـا    آنكننـد و بـسياري از    هاي جديد نتوانستند جريان الاهيـاتي پايـداري را بنـا              ليبرال
 .)92 - 88: صص، مانه ( پيوستندمسيحيديني  الاهيات بارت يا همان راست

 ي معترضدان الاهي، بارت:  دومي دوره. 1. 2

 بارت را به تأمل دوباره در كتاب مقدس واداشـت تـا راهـي بيابـد و                حوادث قرن بيستم  
رت معتقد بـود كـه افـول تـدريجي          با.  مخاطبين خود در كليسا را سيراب كند       ي  جان تشنه 

 بـه اوج خـود      در جنـگ جهـاني اول      پيام مسيحيت نقش مهمي در بروز بحراني داشت كـه         
 منتـشر سـاخت     را رساله به روميان  در پايان همان جنگ، بارت شرح معروف خود بر          . رسيد

   شـد  هيات پروتستاني محسوب مي   گيري الا  حولي اساسي در جهت   ت) نامه مرام(كه مانيفست. 
) هيـات ليبـرال   هماننـد الا  (اگر آيـين مـسيحيت      «:  را نقل كرد كه    11دراركگياو اين سخن ك   

 ـ يگر چيزي از مسيحيت بـاقي نمـي  توانايي اثرگذاري خود را از دست دهد، د    : ، ص19(»دمان
هيات است كـه  جديد ناگزير از بازگشت به پيام كتاب مقدس و آن بخش از الا      الاهيات   .)98
 از تحـولي    ،رسـاله ايـن   و با نگارش تفسيري بر      ا.  يا روز داوري است    يز مرگ، رستاخ  ي  بارهدر

سـازترين دوره از حيـات        تحولي كه آغاز سرنوشـت     ؛م در زندگي الاهياتي خود خبر داد      عظي
 در اين دوره اين بود كه نبايـد بـا افكـار و              بارتويژگي اساسي ديدگاه    .  گشت بارتالاهياتي  
د بايد اجـازه دا   ها     آن لاهي را گرفت و با كنار نهادن      هاي خويش جلوي درخشش نور ا       انديشه
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مسيح به   خدايي كه خود را از طريق عيسي       ؛)19: ، ص 10 (تا خدا خويش را به ما بشناساند      

آدمي بايد متواضعانه اين حقيقت را بپذيرد كـه بـه مـدد قـواي خـويش                 . ما شناسانده است  
 ،بخش او ايمان بيـاورد      يح و پيام نجات   مس تواند خداوند را بشناسد و تنها بايد به عيسي          نمي

 بـراي  ، در وانفـساي قـرن بيـستم   بارتپيام . ترا در برابر خداوند قرار داده اسوگرنه خويش  
خواند  شدن از قيد و بند افكارشان فرامي را به رهاها   آنمسيحيان شنيدني و اميدبخش بود و   

 را بـا فرسـتادن فرزنـدش        جوي انسان است و خويش    و  داد كه خداوند در جست      و بشارت مي  
ربط   اين سخنان هيچ  . آشكار ساخته است و ما تنها بايد به او ايمان بياوريم تا رستگار شويم             

 بازگـشتي بـه     ،واقـع   ان ليبرال قـرن نـوزدهم نداشـت و در         دان  الاهيهاي    و نسبتي با ديدگاه   
ن الاهيـات    بسياري از مورخي   ،آمد و به همين جهت      ديني قرن شانزدهم به حساب مي      راست

 .)478: ص، 11 (نامند ي جديد و او را رهبر آن ميدين  الاهيات بارت را راستمسيحي
 ـ الاهي، او از يك كشيش محلي به نرساله به روميابا انتشار تفسير بارت بر    ي بـزرگ  دان

مراكز ديني و دانشگاهي    در آلمان و به تدريج در سراسر اروپا و آمريكا بدل شد و بسياري از                
يـا تـدريس الاهيـات      ) 1948(شوراي جهاني كليساها، آمـستردام     (براي ايراد سخنراني  او را   

: ، ص 22(دعـوت كردنـد   ) 1935 و بـازل     1930، بن   1921گوتينگن  هاي   دانشگاه(مسيحي  
نگامي كه به گذشته    ه«: گويد  باره مي   در اين  كليساعقايد  اصول   كتاب   ي  او در مقدمه  . )186
بينم كه در حال بالا رفتن از پلكان تاريك برج كليساست             ينگرم، خود را مانند شخصي م       مي

 ي  كند، ولي به جاي نـرده        پلكان دراز مي   ي   دست خود را به نرده     ، سقوط نكند  كه  اينو براي   
 بايد به صدايي گوش بـسپارد كـه         ،گيرد و در اين هنگام      پلكان، ريسمان ناقوس كليسا را مي     

 .)417: ص، 8 (»ستپديد آورده اي سر او و اطرافش ناقوس عظيم كليسا بالا
مطـرح   كليـسا اصـول عقايـد      خود را در كتاب ارزشمند       ي  بارت هنگامي كه افكار پخته    

وسوي رايج   هاي او مخالف سمت    وسوي كلي آموزه   تري را برگزيد، ولي سمت     كرد، لحن ملايم  
 مسيح،  ي  بارهان آن قرن معمولاً مبدأ تفكر خود را در        دان  الاهيدر زماني كه    . در قرن قبل بود   

 ي دادند، بارت از تاريخ پا فراتر گذاشت و بـه آمـوزه    عيساي انسان يا عيساي تاريخي قرار مي      
شايد بتوان گفـت كـه اسـاس    . هيِ تثليث معتقد شد    شخص الا  ي  مثابه   تثليث و به مسيح به    

. اي كه پـيش از خلقـت جهـان روي داد            يعني حادثه  ، انتخاب است  ي  شناسي او آموزه   مسيح
عيـسي مـسيح و بـه همـراه او          . )50: ، ص 16( »ش از آن كه خدا دست به كـاري بزنـد          پي«

رسـد كـه ايـن آمـوزه         بـه نظـر مـي     .  نسل بشر براي شريك خدا شدن انتخاب شدند        ي  همه
همانند ها     آن كه در  (بخشد كه هيچ نشاني از آن در آثار اوليه بارت          كرامتي را به بشريت مي    

 يافـت   )انتهـايي وجـود دارد     تفـاوت كيفـيِ بـي      ا و بـشر    معتقد بود كه ميـان خـد       دراركگيك
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سـخن بـه ميـان آورد و حتـي     » بشريت در خـدا «شود، اما او چهل سال بعد توانست از     نمي

  .)9: ، ص18(» بناميم12شناسي  انسان-هيات را خدا بهتر است الا«بگويد كه 
، 11 (له اسـت  ديون تفسير او بر همين رسا      م ،ماندگاري بارت در تاريخ الاهيات مسيحي     

 اگرچه الاهيات بارت در اين دوره از حيات الاهياتي او واكنـشي شـديد در برابـر                  .)480: ص
 اعتـراض   هاي بـشري بـود      كه متأثر از انديشه    او به هر الاهياتي      ،واقع   در الاهيات ليبرال بود،  

 دور  هاي بشري تاكنون بشر را از هدف اساسي مسيحيت          داشت و بر اين باور بود كه الاهيات       
شناسـي     نـوعي انـسان    ،ها در حقيقت    گونه الاهيات    اين ، فوئر باخ  ي  كه به گفته   چرا ،اند  ساخته

رغم اختلاف ديدگاه با فوئر باخ، با اين سخن            به ،و بارت ) 422: ص،  8(هستند تا خداشناسي    
تنها نيازي بـه تأييـد معـارف بـشري       هاي مسيحي نه    دلي داشت و معتقد بود كه آموزه       او هم 

 چون تنها .)265 - 264: صص، 2 (وفق دهندها   آنرند، بلكه معارف بشري بايد خود را باندا
    ).68:، ص24(مسيح و كتاب مقدس معيار حقيقت هستند عيسي

  

  لكتيكياديدگاه دي. 2
هيات بارت اسـتفاده از روش ديالكتيـك بـراي سـخن گفـتن               مهم در الا   مسايليكي از   

 شديداً تحت تأثير عقايد فيلسوف      خصوصاو در اين    . است يعني متعلق ايمان     ، خدا ي  درباره
ديالكتيـك ايمـان    « در باب ايمان معتقد بود       دركيركگا. د است ركيركگامعروف قرن نوزدهم    

  .)96: ، ص5 (»ترين نوع ديالكتيك است ترين و برجسته لطيف
  بين انسان و خدا تمايز كيفي نامحدودي وجود دارد، ايـن تمـايز بـين               وي معتقد است  
توانـد    نيست و بنابراين انسان نمـي      كردنيگاه گذر   و هيچ  )113:ص،  14 (ابديت و زمان است   

  .  خدا سخن بگويدي گاه به صورت مستقيم درباره هيچ
 خـدا عـاجز     ي   از بيـان مطلبـي دربـاره       ، مفاهيم انساني به دليـل محدوديتـشان       ي  همه
 كنيم، بايد بـا اثبـات نقـيض     ميبراي سخن گفتن از خدا استفاده ها     آن گاه از   لذا هر  .هستند

 تأكيـد بـر تعـالي و        هـاي ايـن مكتـب      تـرين مؤلفـه    مهم. يم آن را تعديل كن    براي خدا ها    آن
يـابي بـه    گونه تلاش بشري براي دسـت   كاري انسان و نفي هر     ديگربودگي خدا، تأكيد بر گناه    

 جدايى ، خداوند ي  گويى درباره  همان بارت با لازم دانستن اين     ، در واقع  .ايمان و شناخت است   
مانـدگارى را منفـك از يكـديگر          و تعـالى و درون     دانـد  امر لاهوتى از امر بشرى را واجب مى       

 ايـن اسـت كـه خـدا         ،»خداوند كاملاً جداسـت   «: گويد  مي كه  اينمقصود بارت از    . شمارد مى
خواست اين مقصود را برساند كه مـا         همچنين او مي  . حقيقتي است كه جدا از ما وجود دارد       

توانيم يك انسان كامل را در نظـر بگيـريم و بـا اضـافه كـردن چنـد        براي شناختن خدا نمي   
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مـال تمـام صـفات نيكـوي        ايم، زيرا خـدا ك     صفت عالي تصور كنيم كه خداي واقعي را يافته        

   .)427: ، ص11؛ 112: ، ص14 (انساني نيست
ه حقيقـت از    قائلين به اين روش معتقدند ك     . اين روش به روش ديالكتيك معروف است      

و شـود    يقت و ضد آن هرگز برطـرف نمـي        آيد، چون تقابل حق    تز پديد نمي   تركيب تز و آنتي   
بنابراين همواره در هر موقعيت ايجابي بايد سلبي متناظر با آن بياوريم تا مانع محدود كردن      

ر تفسي» آري«را با   » نه«و  » نه«را با   » آري«تكليف ما اين است كه       «.واقعيت خداوند شويم  
 ثابت و نهايي درنـگ  ي »نه« ثابت و يا يك» آري« اي بر سر يك كنيم و هرگز بيش از لحظه   

كه   آن صرفاً براي   هي در خلقت و تكوين موجودات سخن بگوييم،       مثل از جلال الا   در  . نكنيم
طور كامل از ما       به فاصله و فوراً بدين نكته التفات پيدا كنيم كه خداوند در خلقت خويش            بلا

سرا بگوييم، تنهـا   خاصيت گذرا و موقت بودن اين سپنج  از مرگ و    . ماند  و مخفي مي   پوشيده
   ).95: ، ص20(»كه به جلالت و عظمت حيات اخروي تذكري پيدا كنيم و تنها به منظور آن

 چون رسـيدن بـه يـك موضـع ثابـت            ،اند اين نوع ديالكتيك را ديالكتيك سلبي ناميده      
گونـه درگذشـتن از متـضادها و        رايـن ديالكتيـك ه    «. دپـذير  ورت نمي معرفتي را در هيچ ص    

 متوجـه   ، ايـن معرفـت بـه يمـن روش ديالكتيـك           .كنـد   نفي نمـي   ،ها را در معرفت    متناقض
الامر شهود عرفاني و الهام و ايمان هستند          اند و عاقبت   شود كه همواره تازه    هايي مي  دشواري

  .)56: ، ص7(» شوند كه جانشين درگذشتن و سنتز ديالكتيكي مي
چون حاوي مـدح امـر مطلـق             «،اند همچنين اين ديالكتيك را ديالكتيك مدحي ناميده      

 جز بـا  كه مطلق  توجه به اينبا. است كه از پيش به عنوان تنها امر اصيل شناخته شده است        
» گيرد شود، در نتيجه اين ديالكتيك راه عرفان و شهود را پيش مي            شهود عرفاني كشف نمي   

  .)57 :همان، ص(
بودگي و تعالي مطلق خداوند است، بارت نيز در       اعتقاد به ديگر   استگاه اين بحثْ  چون خ 

ه نيز خوانده شـد 13هيات بحران اين طرز فكر، الا . اين روش را به كار برده است       ،هيات خود الا
. آيـد  شود، يك وضع بحراني به وجود مـي        رو مي   وقتي خدا با انسان روبه     ،، زيرا طبق آن   است

بـه معنـاي    )Krisis(  يونانيي  از كلمه)crisis( بحران ي ، كلمهلاهيات بحران ادر اصطلاح
داوري ميان اقوال است و الاهيات بارت نيز اعتقاد به سنجش و داوري هـر امـري بـا معيـار                     

يات بحران، وقتـي خـدا   هطبق نظر الا   ).27: ، ص 21(مسيح دارد   الاهي يعني عيسي   ي  كلمه
اگـر انـسان بـه خـدا        . گردد نوشت انسان در آن موقع تعيين مي      شود، سر  رو مي  به با انسان رو  

مثبت بدهـد، انـسان جديـدي       ، به طرف هلاكت خواهد رفت و اگر جواب          جواب منفي بدهد  
 هـاى   رسالت و روشى متفـاوت از نظـام        ات بحران الاهي ، در واقع  .)100: ، ص 14(خواهد شد   

 ، بـه روميـان  رسـاله تفـسير  در بـارت  . ارده ديـسم قـرون هجـده و نـوزد    تپروتستان اتىالاهي
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ت و       ات ليبرال، خد  خلاف الاهي  بر. كند ديگربودگى خداوند را تصريح مى     اوند نه جمـع ذهنيـ

 و  »14خداونـد سـرور   «اى شخصى در آگاهى يا تاريخ، بلكه          تجربه ي   و نه نتيجه   عينيت است 
  .است» 15 ديگربودگيسراسر«

امروزه در ميـان    و  كن بلكه ضروري است      امري مم  )نماها تناقض(ها   اعتقاد به پارادوكس  
پارادوكس سـلب  «: گويد  ميباره  ويليام اچ آستين در اين    ،ور مثال به ط .  رواج دارد  ،دانانالاهي

 مفاهيم مـا    ي  هيات دارد و به اين اصل كه غايت ديني از همه           اهميت بنيادي در الا    و ايجاب 
 عينـي   ي  ز بايد سلب شود، جنبه     همان ني  ه طوري كه هر آنچه اثبات شده است        ب ،فراتر است 

  .)132: ، ص3 (»بخشد مي
  بررسي. 1. 2

الاهيـاتي سـلبي از آن سـاخته        » كـاملاً ديگـر   « موجودي   ي  مثابه  تصوير بارت از خدا به    
 ناظر بـه  هاي  خدا و آموزهي   بارت با چنين تصويري از خدا بر اين عقيده بود كه درباره            .است

اي   ن بـا بيـاني سـاده سـخن گفـت و ناچـاريم بـه شـيوه                 تـوا   نمي... او مانند تجسد، تثليث و    
 همين نكته سبب شده است تا از الاهيـات بـارت            .سخن بگوييم ها     آن ي  گونه درباره   متناقض

 ي  گرايانـه    به تصوير شـديداً تعـالي      .)478: ص،  11(به الاهيات ديالكتيك يا جدلي نام ببرند        
ارتباط شخصي و اصيل ميـان خـدا و         بارت از خدا انتقاد شده است كه چنين تصويري مانع           

 ،شود گري به خداوند مي    ادري اين روش منجر به نوعي لا      .)523: ، ص همان( گردد  انسان مي 
 البتـه  .شود بايـد بلافاصـله از آن نفـي شـود           هر امري كه براي خداوند اثبات مي       ،زيرا در آن  

» انـسانيت خـدا  «ان تحت عنو  در يك سخنراني،حيات الاهياتي خود پاياني ي بارت در دوره
از تغيير و اصلاح در ديدگاه خويش خبر داد و گفت كـه نگـرش او و همكـارانش بـه سـبب                       

 ، در كنار الوهيـت خـدا     ،واقع  هاي زمانه بيش از حد يك بعدي بوده است و در            فشارها و الزام  
: ص،  8( شـود    مسيح ديده مي    كه در عيسي   چنانتوان مشاهده كرد، هم     او را هم مي   انسانيت  

هيات كلمـه برطـرف      اين نقص را با توسل به الا       ،هيات خود  بارت در الا   توان گفت  مي .)425
بازگشت به كتاب   .  اين عنوان در ابتدا اشاره به نوعي بازگشت به كتاب مقدس است            .كند مي

هيات به   به اعتقادات اساسي مسيحيت نيز دارد و شايد دليل ناميدن اين الا            اي اشاره مقدس
 ي  اما بارت آشكارا نشان داد كه مـرادش از كـلام و كلمـه             .  همين باشد  حي ديني مسي  راست

هيات بيش از يك قرن در مسير نادرستي سـير           بارت، الا  ي  به عقيده . خدا چيز ديگري است   
 شـلاير . هيات كوششي از طرف انسان به سوي خدا بـوده اسـت            الا ،در اين مدت  . كرده است 
ريچل معتقـد بـود     . كند  خدا را مشاهده مي    ،نگردانسان وقتي به باطن خود ب     : گفت ماخر مي 

هـاي    تمـام راه   ،بـه اعتقـاد بـارت     . وجو كـرد   كه خدا را بايد در تمايلات اخلاقي انسان جست        
 بايد از خـدا بـه       هيات جهت حركت الا   بنابراين. بست خواهد رسيد    به بن  انسان به سوي خدا   
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، انسان بـه دنبـال خـدا نيـست،           بارت اعلام كرد در كتاب مقدس      ،بر اين اساس  . انسان باشد 

توانـد خـدا را       انـسان نمـي    ،بـه اعتقـاد بـارت     ). 110 :، ص 14(بلكه خدا در پي انسان است       
وقتي او خودش را براي انـسان مكـشوف         .  خدا خودش را مكشوف سازد     كه  اين مگر   ،بشناسد

، نهمـا (د   او تأمل كن ـ   ي  دازد و درباره  تواند عقل خويش را به كار ان       گاه انسان مي   ساخت، آن 
 انتزاعي خدا شروع كنيم و سپس اين ايده را با           ي  راي شناخت خدا نبايد از ايده     ب. )112: ص

آغـاز  ) عيسي مـسيح  ( او   ي  شده  مكشوف ي   بلكه بايد از كلمه    ،خداي مسيحيت مرتبط سازيم   
 .)423 :ص، 8(كنيم 

 )نوارتدوكس (دين ي راستدان الاهيبارت، كارل :  سومي دوره. 2.2
 نهايي ي  خدا و انسان، او را وارد مرحلهي  تغيير و اصلاح در ديدگاه بارت درباره       ،واقع در

 جديـدي بـر چـاپ مجـدد         ي  او در مقدمـه   . اش يا همان بارت متأخر ساخت       حيات الاهياتي 
 : نوشترساله به روميانتفسير 
 ي  رسـد نويـسنده      بـه نظـر مـي      ،كنم  هاي قبلي اين كتاب فكر مي       هنگامي كه به چاپ   «

هـاي   گو باشد كـه بـه دوره      خواهد به نيازها و شرايطي پاسخ       آن را نگاشته است و مي     ديگري  
 تحـت  ،ي خـود  مياني حيات الاهيات   ي  بارت كه در دوره    .)480: ، ص 11 (»گذشته تعلق دارد  

  به تقابل ميان خداوند و انسان اعتقاد داشت و اين تقابـل را بـر               ،درگاهاي كيرك   تأثير ديدگاه 
 سرگشته و حيران در بحـران ايمـان تفـسير           دي ميان خداوند و انسانِ     وجو ي  اساس مواجهه 

د و بـا الهـام از        تغيير عقيـده دا     كليسا اصول عقايد  جلد نخست    ي   در نگارش دوباره   ،كرد  مي
 نه از تقابل ميان خداوند و انسان، بلكه از وحدت ميان خداوند و انـسان                كتاب مقدس، ديگر  

بلي ميـان   تنها هيچ تقا    نه ،مسيح    خداوند در عيسي   سد تج ي  بر آموزه  كه بنا ت، چرا سخن گف 
ايمـان در   تأليف كتـاب    . برقرار است ها     آن  بلكه نوعي يگانگي ميان    ،خدا و انسان وجود ندارد    

 او در ايـن كتـاب، كـه متـأثر از            .بارت حاصل توجه به چنين نظري بـود        )1931( طلب فهم 
 عقلانيت خاص خود را دارند      ي مسيحي ها  ن نتيجه رسيد كه آموزه    مفاوضات آنسلم بود، بدي   

   .معيارهاي خودشان فهميده و سنجيده شوند نه با معيارهايي بيرون از خودشانا و بايد ب
دينـان جديـد     و راستندهيات از ليبراليسم فراتر رفتاي از علماي الا    عده ،علاوه بر بارت  

بـه  » جديد« زيرا ،ي نيستاگرچه اين نام تركيب چندان جالب. ارتدوكسيان ناميده شدند يا نو 
، 14(به معني قديمي و سنتي است       » ديني راست«كه     در حالي  ،معناي تازه و متفاوت است    

 مـسيحي  دينيِ  علماي اين مكتب كوشيدند تا مفاهيم جديدي براي تعاليم راست  .)105: ص
دا هـي و نظـاير آن پي ـ   لطـف الا ي  وسيله ههي توسط مسيح، نجات ب     الا ي  مانند گناه، مكاشفه  

، همـان  (ديني برنگشتند   كنند، ولي بايد دانست كه اين عالمان به طور كامل به سوي راست            
بودند ) ليبرال(در ابتدا آزادانديش    ) ارتدوكسيان نو(دينان جديد     بسياري از راست   .)106: ص
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از طرفي بعـضي از اعتقـادات آزادانديـشي در          : و اين امر در افكار آنان از دو نظر تأثير داشت          

كه مانند آزادانديشان با بنيادگرايان مخالف بودنـد و شـديدترين          از جمله اين   ،ن باقي ماند  آنا
دينـي جديـد      پيـروان راسـت    ،نوع نقادي كتاب مقـدس را قبـول داشـتند و از طـرف ديگـر               

 مانند استفاده از عقـل يـا        ،)تليبراليس(در مقابل بعضي از عقايد آزادانديشان       ) ارتدوكسي نو(
 عقل و تجربه  كه پيروِ ،)ها تليبراليس(انديشان   آزاد. العمل نشان دادند    عكس ،هيات طبيعي الا

) تلاش انـسان بـراي يـافتن خـدا        ( 16هيات طبيعي توان از طريق الا     قائل بودند كه مي    ،بودند
قائـل بودنـد كـه فقـط از طريـق           ) نوارتدوكـسيان (دينان جديـد     خدا را شناخت، ولي راست    

 يعني از طريقي كه خداونـد خـودش را بـه طـرز              ، را شناخت  توان خدا  مي17هيات وحياني الا
  .)94 - 93: ، صص14(مخصوصي انكشاف كرده است 

  بررسي. 3. 2
هاي خويش وفادار باقي      ها، همچنان به رئوس ديدگاه      رغم اين تغييرات و تعديل       بهبارت  

هـا     آن تـرين   هاي او وارد است كه بـه مهـم          ماند و لذا بسياري از انتقادات همچنان بر ديدگاه        
 :كنيم اشاره مي

 عقل نقـش چنـداني نـدارد و بايـد در برابـر              ،برخلاف الاهيات ليبرال، در الاهيات بارت     
 وگرنه متهم به گناه،     ،باشد كاملاً منفعل و تسليم       مسيح  انكشاف خداوند بر انسان در عيسي       

هـي   الاي فهارتدوكـسي تنهـا مكاش ـ    كه اساس نـو   ،در اين مدعا  . گردد  غرور و خودخواهي مي   
 زيرا با چيز ديگـري جـز روي آوردن بـه همـان مكاشـفه                ،است، نوعي دور باطل وجود دارد     

اي وجود نـدارد كـه       شده  هيچ مرجع بيروني شناخته    ،به عبارت ديگر  . توان آن را سنجيد    نمي
بـه ايـن     .)214  :، ص 1 : ج ،9( دعيات نوارتدوكسي را بتوان سنجيد     صدق م  ، آن ي  واسطه  هب

   ارزش و اعتبار انكشاف خداوند در عيسي       ي  ت انتقاد شده است كه چرا نبايد درباره        بار سخنِ
جـا    اتفاقاً سنگ بناي يـك الاهيـات از همـين         .  و تسليم آدمي در برابر آن داوري كرد         مسيح

 ما جز عقل خويش چه روشي براي تعيين صحت و درستي حقيقت انكشاف              .شود  ريخته مي 
 .)499: ، ص11 (الاهي داريم

توان از حجيت و اعتبار كليسا يا كتاب مقدس براي وثاقت انكشاف الاهـي      ترديد نمي   بي
  ؟از كجاستها   آننمايد كه اعتبار كه در اين صورت، پرسش جديدي رخ مي چرا،مدد گرفت

گونه معرفت عقلي از خداوند يـا معرفـت          ر انكار ه  بارتهاي اساسي      ديدگاه كي ديگر از  ي
هـاي   توان معرفـت   كه نمي،ن ديدگاه نيز به چالش كشيده شده است     اي. اديان ديگر از اوست   

تـوان    طـور كـه نمـي      آميـز خوانـد، همـان       هايي شرك    افكار و انديشه    عقلي از خداوند را صرفاً    
وجه اين سخن پـذيرفتني نيـست          چراكه به هيچ   ،شناخت اديان ديگر از خداوند را انكار كرد       

در اديان ديگر هيچ شناختي از خداوند نداشته باشند و          ان و عارفان    دان  الاهيكه فيلسوفان يا    
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 بـه عبـارت ديگـر      .)502:  ص ،11( خويش را در مسيحيت آشكار ساخته باشد         تنها خداوند ، 

بستگان ساير اديان ندارد، زيرا معتقد است كه اديـان           نوارتدوكسي هيچ پاسخ مناسبي به دل     
كـه سـاير     نار گذاشته شوند، در حـالي ديگر تحريفات و انحرافات از حقيقت هستند و بايد ك  

هياتي وجود چنين ادياني را توجيه كرده است و آنان را در ارتباط بـا ايمـان                 كردهاي الا  روي
انحـصارگرايي افراطـي     توان گفت   در نتيجه مي   .)214: ، ص 1: ، ج 9(دهند   مسيحي قرار مي  

 مسيح    به فرد عيسي   خصوص جايگاه منحصر  ه   ب ، نوع نگاه ديني او به مسيحيت      ي   ثمره بارت
اي مناسب را براي تعصبات شديد        بندد و زمينه    بيني را مي    است؛ نگاهي كه باب هر نوع واقع        

 هيات بارت وجود دارد كه بـه اختـصار  مفاهيم كليدي ديگري نيز در الا. كند ديني فراهم مي 
  . كنيم را بيان ميها  آن

  

 از ديدگاه بارت 18 عقل و ديني رابطه. 3
 و  ندكيد داشـت  أ در قرن بيستم، از سويي بر مركزيت مسيح و تقدم وحي ت            انينوارتدكس
هاي نوين بر كتب مقدس و نتايج علـوم          صدد پذيرش كامل نتايج پژوهش     در ،از سوي ديگر  

 علم ي  جدايي كامل حوزهدهند  براي موارد تعارض ارائه مي     ها حلي كه اين   راه. آمدند جديد بر 
  .از دين است

يابي به ايمان حقيقي راه به جـايي         گونه تلاش بشري براي دست     تنها هر   نه ،از نظر بارت  
اين امـر ناشـي از تبـاين و         . شود هاي او مانع رسيدن به بحران ايمان مي        برد، بلكه تلاش   نمي

 علـوم طبيعـي كـاملاً از    ، بـه نظـر بـارت   .)112: ، ص14(تمايز مطلق عقـل و ايمـان اسـت     
 ،را تأييـد كننـد    هـا      آن  يا تعارض داشته باشند  ها     آن نند با توا اعتقادات ديني متمايزند و نمي    

هـاي متفـاوتي عمـل     فـرض  كه هر يك از علم و دين در سطوح متمايز و بر اساس پـيش          چرا
 ، به دليل تمايز كيفـي و مـاهوي ميـان دنيـاي انـسان و دنيـاي ملكـوت            ،از نظر او  . كنند مي

  .  عقل و ايمان كاملاً مجزاستي محدوده
 ، زيرا موضوع ايمان خداونـد متعـال اسـت      ،نهفته است ها     آن جا در موضوع   نتباين در اي  

تواند آن را مـورد كنكـاش خـود          هايي كه دارد، هرگز نمي     كه عقل انسان به دليل محدوديت     
 ، يعني روش قياسـي و اسـتقرا       ،هاي خود   زيرا عقل با روش    ،ندا  ها نيز متفاوت   روش. قرار دهد 

 ،ها در قلمـرو موضـوع ايمـان        پردازد، اما اين روش    ت مي به تحقيق و تفحص در جهان طبيع      
 زيرا تنها روش شناخت خدا انكشاف و تجلـي          ، نيست كردني   استفاده ،يعني خداوند و ملكوت   

  . هي استالا
حال كه عقل و ايمان هم در موضوع و هم در روش با هـم تبـاين دارنـد و هـيچ فـصل                   

چـون   چ تعارضي ميان عقل و ايمان نيست،      در نتيجه هي   ماند، باقي نمي ها     آن مشتركي ميان 
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 :ص ،14( مرجعيت هـستند  داراي سنديت و ي خود حيطه هركدام در و كاملاً با هم مغايرند  

113(.   
   بررسي. 1. 3

 دين از معارف و علـوم       ي  ساختن حوزه   جدا بارتهاي الاهيات   آورد  دستاگرچه يكي از    
گـويي بـه اعتراضـات تـاريخي،         گير پاسخ گاه خويش را در     اي كه او هيچ     گونه  بشري است، به  

 بسياري بـه همـين نكتـه    ساخت، هاي مسيحي نمي  و آموزهفلسفي و علمي به كتاب مقدس   
 در  . نيست پذيرفتهتوجهي به تاريخ و بريدن از فرهنگ و معارف بشري             اند كه بي    ايراد گرفته 

ت بـه كتـاب     ي بـه اشـكالات و اعتراضـا       يپاسخي مبنا كه    چنين نگرشي بيش از آن     ،حقيقت
كـردن صـورت    ن و نـوعي پـاك  گـرفتن آ  هاي مسيحي به حساب آيد، ناديده   مقدس و آموزه  

رود كـه بـه    مـي  انتظـار  دان الاهي بيش از گذشته از يك  امروزه.)261: ص، 2( تمسأله اس
ها مانند نقدهاي تاريخي بر كتاب مقـدس، تعـارض علـوم و معـارف                 سيل عظيمي از پرسش   

سـاختن مـسيحيت و در    بـا قدسـي  . پاسخي درخـور بدهـد  ...  سيحي وهاي م بشري با آموزه 
هـا طفـره    توان از پاسخ به اين پرسـش  آن از تعامل با معارف بشري نمي      جدا ساختن    ،نتيجه
 او به   ي   توصيه . است تناقض به شاگردان خويش نيز در       بارت ي  چنين نگاهي با توصيه   . رفت

مقـدس و در دسـت ديگـر روزنامـه داشـته            شاگردانش اين بود كه بايد در يك دست كتاب          
 اتفاقاً همين نكته باعث     .)110: ص،  14(گوي نياز زمان خويش باشند       باشند تا بتوانند پاسخ   

 او بـدين نتيجـه      . و مخالفت شديد وي با الاهيات ليبرال شد        بارتتحول در ديدگاه الاهياتي     
هاي روزگار خويش نـدارد و        تهان ليبرال تناسبي با خواس    دان  الاهيهاي    رسيده بود كه ديدگاه   

هـاي زمـان خـويش درگيـر          هاي الاهياتي او نيز با پرسش       ولي ديدگاه . اي انديشيد   بايد چاره 
  .گويي متهم شده بود نبود و به نوعي به عجز از پاسخ

  

  كتاب مقدس از ديدگاه بارت. 4
اده  همـت خـود قـرار د   ي دانان ليبرال نقادي كتاب مقدس را وجهه در عصري كه الاهي  

ها متوجه اصل ايمان مسيحي شود، بارت نقادي كتاب  رفت كه اين نقادي بودند و بيم آن مي
 اعلام كرد كـه كتـاب       ،ها برهاند  كه آن را از معرض نقادي      مقدس را ناديده گرفت و براي اين      

هي نيست، بلكـه ثبـت وقـايع وحيـاني از رهگـذر             ي محتواي قطعي وحي الا    يمقدس به تنها  
لذا كتاب مقدس هـم يـك سـند انـساني           . تندسنيپذير  نا و خطا    كه معصوم  هايي است  انسان

  . شبيه هر متن ديگر است
كند كه آنچه ما از كتاب مقدس انتظار داريم دريافـت موهبـت ايمـان از                 بارت بيان مي  

آورد آگـاهي     كه انسان از كتاب مقدس به دست مـي         اي  آگاهي. طريق شنيدن كلام خداست   



33  بررسي ديدگاه كارل بارت در باب الاهيات نوارتدوكسي
. ي خـدا در كتـاب مقـدس اسـت          شروع آن تجلّ   ي  اوند است كه نقطه    خد ي  واسطه درباره  بي

 ـ                    يعنـي  . كنـد  ي  يعني كتاب مقـدس زمـاني كـلام خداسـت كـه خـدا خـود را در آن متجلّ
شود تا توسط آن سخن بگويد، تا از اين رهگذر كتـاب مقـدس بـه     كه خدا بر آن مي    هنگامي

   .)420 :ص، 8( شود كلام خدا تبديل 
خـورد كـه در       به وضـعيتي برمـي     ، كتاب مقدس  ي  هنگام مطالعه انسان مؤمن گاهي در     

شود و اين مواجهه با خدا و انكشاف او، همان بعـد وحيـاني بـودن                 آنجا با خداوند مواجه مي    
 زيـرا از طريـق   ،دهـد  اين مطلب فقط از طريـق موهبـت ايمـان رخ مـي        . كتاب مقدس است  

در كتـاب مقـدس دريابـد و بـا او           هـي را    توانـد وحـي الا      ايمان است كه انسان مي     ي  معجزه
 بدين معنا كلام خداست كه به ثبت        سبنابراين كتاب مقد  «.  شخصي داشته باشد   ي  مواجهه

كـلام كتـاب مقـدس و كـلام         . دهـد   آينده گواهي مي   ي   مكاشفه ي  مكاشفات گذشته و وعده   
انسان ممكـن اسـت كتـاب    . هايي از كلام خداست  در موقعي كه در جهان بود، نشانه   ،عيسي

هـا بـه مـا        كلام خدا را بشنود، ولي كلام خدا توسط اين نشانه          كه  اينمقدس را بخواند بدون     
 ممكن است ناگهان زنده شود و در        ،خوانيم كه قسمتي از كتاب مقدس را مي       گاهي. رسد مي

  .)111 :ص، 14 (»موقعيتي ديگر با ما سخن گويد
 مكاشـفه  ، بـه خـودي خـود   شـده،  از نظر بارت، كلام مكتوب كتاب مقدس و كلام اعلام         

ايـن دو   .  خدا اشـاره دارنـد     ي   خطاپذيري هستند كه به مكاشفه     نيستند، بلكه كلمات انسانيِ   
 كلام انساني محدود و ضعيف هستند، امـا هنگـامي كـه خـدا تـصميم                 ي  منزله  نوع كلام به  

  .)420 :ص، 8 (دنشو بگويد، به كلام خدا تبديل ميسخن ها   آنگيرد تا  توسط مي
  بررسي. 1. 4

 به نويسندگان دانست، اراي اعتباري الاهي مي كل كتاب مقدس را د كه  اينرغم     به   بارت 
 بـارت كالين براون بر اين باور است كـه نظـرات           . داد  كتاب مقدس هم اشتباهاتي نسبت مي     

، 2( اين ناسازگاري را ناديده گرفتـه اسـت            كتاب مقدس با هم ناسازگارند و او عملاً        ي  درباره
 ، از كلام خداوند براي رفع اين ناسازگاري مدد گرفـت          بارتشايد بتوان از تفسير      .)261: ص

دانـست و تنهـا آن را          به معناي واقعي كلمه، كـلام خـدا نمـي          ، كتاب مقدس را   بارتچراكه  
شمرد كه نويسندگان كتاب مقدس آن         انكشاف خداوند بر انسان مي     ي  شاهدي بر اصل واقعه   

اي بـه شـهادت آن         خدشـه  ،ايتـي كـه وجـود برخـي اشـتباهات در آن           رو. اند  را روايت كرده  
توان اين واقعيت را ناديده       با اين همه، نمي   . رساند و لذا برخوردار از حجيتي الاهي است         نمي

ديني مسيحي ناسازگار است و هم        گرفت كه چنين نگاهي به كتاب مقدس هم با نگاه راست          
  .خواني ندارد  هم،ديني دارد  راست كه سمت و سويي،بارتهاي ديگر  با ديدگاه
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  ايمان از ديدگاه بارت. 5

هـاي اصـلي     اصولاً يكـي از مؤلفـه     .  جايگاه خاصي دارد   ،هيات بارت  ايمان در الا   ي  مسأله
هيات به وجود آورد، تعريف جديدي است كه او     انقلابي در الا   ، كه در زمان خود    ،مكتب بارت 

 بـا بـودگي خداونـد    ديگـر   تعـالي و  ،در تعريف ايمـان   اولين اصل او    . از ايمان ارائه كرده است    
 مفاهيم بشري چه برگرفته شده از عقل باشند يا تجربه و يـا وجـدان                ،از نظر او  . انسان است 

  زيـرا خداونـد    ،هي را بيان كننـد    توانند صفات الا    نمي ، به دليل محدوديتي كه دارند     ،اخلاقي
  . رهاي بشري شناختتوان آن را با معيا حقيقتي كاملاً جداست كه نمي

 ي  عيـار اسـت و هـيچ نقطـه           تمـايزي تمـام     تمايز ميان ملكـوت و انـسانْ       ،از نظر بارت  
 تمايز كمي نيست كه بتوان صفات برتر را         ،جا تمايز در اين  . وجود ندارد ها     آن مشتركي ميان 

 ت شناخت بشري فراتر اس ـ    ي   بلكه تمايز كيفي است كه از محدوده       ، خدا به كار برد    ي  بارهدر
  .)112 :ص، 14(

 ميان خدا و انسان مفهومي كليدي اسـت كـه           ي  بودگي خدا و فاصله    پس تأكيد بر ديگر   
هيـات طبيعـي را كـه    گونه الا دهد كه بارت هر هيات بارت تأكيد شده است و نشان مي       در الا 

 كه مبتني بر تجربيات بشري       را  و همچنين انواع تصوف     است متكي بر استدلالات عقلي بشر    
  . كند مياست رد 

 ي  بـودگي او، اهميـت مواجهـه       دليل تأكيد بر ناتواني انـسان در شـناخت خـدا و ديگـر             
 لـذا پـذيرش نـاتواني انـسان در شـناخت            .هيات بارت اسـت   مستقيم انسان با خداوند در الا     

.  بحـران يـاد كـرده اسـت        نـام يابي به ايمان است كه بارت از آن بـه             قدم اول دست   ،خداوند
 چنـين   ي  شـود و در سـايه       تعاليم و تجربيات بشر روشـن مـي        ي   همه جاست كه نسبيت   اين

 انـسان و مـضموني كـه در         ،تصديق خدا «. شود  دريافت كلام خدا مي    ي  بحراني، انسان آماده  
طلقـاً فراتـر از تعـاليم     دقيقاً بر اين مكان اسـتوار اسـت كـه م   ،اين شهادت جديد وجود دارد    
 تعـاليم  ي رسيدن به يك بحـران اسـت كـه همـه     اين دستور    ي  بشري است و بنابراين لازمه    

 ،جا رسد، اما در اين نظر مي اميدكننده به  نااين بحرانْ .)27: ، ص23(»كند بشري را انكار مي
تواند به خدا برسد و براي شناخت خدا از انسان به  كند كه هرچند انسان نمي بارت تأكيد مي

متجلـي  هـا    آن بـاز هـم خـود را بـر    ، خداوند با وجـود نـاتواني بـشر     ،سوي خدا راهي نيست   
كند، يعني ما   خدا، ما را دچار بحران مي       نامحدود ميان انسان و    ي  پس اثبات فاصله  . سازد مي

 دريافت  ي  جاست كه آماده   بريم، در آن    توانايي براي شناخت خداوند پي مي      نداشتنوقتي به   
و خشوع قلبي انسان در     شويم و اين همان تسليم       هي ايمان و انكشاف خداوند مي     موهبت الا 

  .برابر خداست
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  بررسي. 1. 5

اتي  انتقـاد   در زمـان حيـاتش      او ي  آلوده  نگاه تحقيرآميز بارت به انسان و سرشت گناه       به  
  انـسانِ  :خـواني داشـت     گنـاه نخـستين هـم      ي  چنين منزلتي براي انسان با آمـوزه       .وارد شد 
 از اين . ند از اين گناه رهايي يابد     توا  گاه به دست خويش نمي      كاري كه هيچ   يافته و گناه    هبوط

 هـيچ راهـي بـه    انـسان، آلـوده    از وجـود گنـاه    .نگـرد   مي تحقير   ي  انسان به ديده  بارت به   رو،    
از سـوي خـدا بـه انـسان            حتمـاً    ،داشـت   شناخت خدا وجود ندارد و اگر راهي هم وجود مي         

 در ، بــارت يكــي از همكــاران نزديــك،)1966 - 1889 (19اميــل برونــر .)70: ، ص24(بــود
 از نگاه افراطي بارت انتقاد كرد و بر اين نكته پـاي             ،»طبيعت و فيض  «اي تحت عنوان      نوشته

 او بر اين بـاور بـود كـه در           .فشرد كه از اين سوي عالم نيز راهي به شناخت خدا وجود دارد            
 كـه  توان يافت هايي از وجود خدا را مي  نشانه،دين هاي بي  حتي انسان،ها  انساني درون همه 

 سخن برونر به ديدگاه رهبران نهضت اصلاح        كه  اينرغم    علي. خواند  ميكتاب مقدس بدان فرا   
 ي نگاه بدبينانـه ها  بعد لكن،سخن وي را نپذيرفت   ،تر بود، بارت در پاسخ تندي       ديني نزديك 

 ي  را ترس از نفـوذ دوبـاره      خود به انسان را هم تعديل كرد و علت مخالفت شديدش با برونر              
  .)423 - 422 :صص ،8(  ليبرال بر كليسا عنوان كردهياتالا

  

 وحي از ديدگاه بارت. 6
هاي خـاص از      وحي نه القاي گزاره    ،از نظر او  . هيات بارت جايگاه خاصي دارد    وحي در الا  

هـاي بـشر بـراي       وي پـس از نفـي توانـايي       . طرف خدا، بلكه انكشاف خداوند در مسيح است       
زيرا بر اين عقيده     ،هي است منبع شناخت خدا وحي الا    كند كه تنها      تأكيد مي  ،شناخت خدا 

هاي انساني و خطاپذيري  است كه كلام خدا زنده و پوياست و نبايد آن را در جملات و گزاره     
 هيچ تأثيري بـر وجـود آدمـي       ،گيرند و در واقع     يافت كه تنها موضوع شناخت آدمي قرار مي       

مسيح يا همان    دا با انسان از طريق عيسي     گفتن خ  رو، بارت كلام خدا را سخن       از اين . ندارند
اي است  داند و بر اين باور است كه سخن گفتن خدا با انسان واقعه              انكشاف خدا بر انسان مي    

 آدمـي را بـه واكـنش وا    دهـد و   دهد و ما را تحت تأثير خويش قرار مي كه همچنان رخ مي

 است كه يك مسيحي در آن است موقعيتي آنچه مهم  ،به نظر او .)419 : ص،همان(دارد  مي
بخش   تا خداوند با او سخن بگويد، موقعيتي كه با ايمان به مسيح و پيام رهايي،گيرد  قرار مي 

 .آيد او به دست مي
كـلام   مسيح  عي كلمه، عيسي  به معناي واق،بارتتوان گفت از ديدگاه     مي ،اين اساس  بر

 مسيح، بـا مـا سـخن         يش، عيسي  زيرا خداوند با فرستادن فرزند خو      ،)259: ص،  2 (خداست
هـاي     كتاب مقدس و مـواعظ و آيـين        بارت البته.  خويش را آشكار ساخته است     گفته است و  
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 داند، ولي تنهـا بـدين معنـا كـه كتـاب مقـدس بـر آن واقعـه                    كليسايي را نيز كلام خدا مي     

 ،دهـد   آينـده وعـده مـي       دهـد و بـه انكـشاف خداونـد در             در گذشته شهادت مـي    ) نكشافا(
اساس كتاب مقدس، انكـشاف خـدا بـر انـسان را در قالـب موعظـه،                  طور كه كليسا بر     همان

 بـر ايـن     بـارت واقع،      در .)420: ص،  8(كند    هاي كليسايي و الاهيات تبليغ و اعلان مي         ينيآ
 تثليـث بايـد در سـه سـطح بـدان            ي  عقيده است كه كلام خدا يكي است، ولي مانند آمـوزه          

   :نگريست
   ؛ا همان انكشاف خدا بر انسانمسيح ي خدا با انسان از طريق عيسي تكلم ي  واقعه)الف
   ؛)كتاب مقدس( كلام مكتوب )ب
   .شده توسط كليسا  كلام اعلان)ج

و  اهميت كلام خدا در الاهيات بارت تا بدان پايه است كه امروزه جريان الاهياتي بـارت               
  .)475:  ص،11 (شهرت دارد به الاهيات كلمه ،... و مانند برونر، كولمان ،ران اوفك هم
  بررسي. 1. 6

هـي   ليبـرال كتـاب مقـدس را وحـي مـستقيم الا            الاهيـات پردازان نوارتدوكس و     نظريه
داننـد و لزومـي بـه جـدي گـرفتن           شمارند، بلكه آن را يك مكتوب خطاپذير انساني مي         نمي

بلكه آن را   شمارد،   هي نمي انجيل را وحي الا    نوارتدكس. بينند معاني حقيقي عبارات آن نمي    
يل، شخص مسيح و    ي كه در زندگي قوم اسرا     كند تفاسير مختلفي از حوادث وحياني تلقي مي      

هـاي كتـاب     نوشـته .  اتفاق افتاده اسـت    كليساي اوليه پاسخ مسيح را دادند     كه در    آن كساني 
 تفـسير   ي   ارائـه  ،در واقـع  .  تفاسير مختلفي از اين حوادث اسـت       ي  كننده منعكسنيز  مقدس  

هاي مزبور براي رفـع تعـارض آمـاده          براي پيشنهاد روش   وحي است كه زمينه را    جديدي از   
   مكتوب خطاپذير انساني تلقي شود، لزومـي بـر جـدي           كه وحي  هنگامي ،در نتيجه . سازد مي

  .گرفتن معاني حقيقي جملات آن نخواهد بود
  

  ها يادداشت
1. Karl Barth 
2. Fritz Barth 
3. Safenwil 
4. Adolf Harnack 
5. William Hermann 
6. Martin Rade 
7. Scheiermacher. 
8. Albecht Ritschl 
9. Neo orthodoxy 
10. Albert Schuueitzer 
11. Kierkegard 
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12. Theanthropology 
13. Church Dogmatics. 
14. Gott der Herr 
15. Totaliter aliter 
16. Natural Theology 
17. Revealed Theology 

ي قع حل تعارض در مـوا     ي   علم و دين، بيان نحوه     ي  جمله موضوعات اساسي در بحث از رابطه      از  . 18
 مختلف غربي در حـل تعـارض        مكاتب. كند هاي علوم اصطكاك پيدا مي     است كه تعاليم ديني با داده     

، معنا تلقي نمودن قـضاياي دينـي        بي ، حاكميت مطلق دين بر علم     چون هايي هم  به شيوه علم و دين    
اند، كه البته هر كـدام داراي ايراداتـي           پرداخته  علم از دين   ي   جدايي كامل حوزه   ، دين از علم   تابعيت

  ).102: ، ص15  و130: ، ص1(باشند  مي
19. Emil Broner 
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